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This article examines the types of political emirates during the 

Abbasid Caliphate. Two types of emirates, Estila and Estekfa, 

were prevalent during this period, which were mainly formed in 

the midst of developments that challenged the governance system 

of the Abbasid Caliphate in the vast territory of the defeated and 

collapsed Sassanid Empire. Although the Iranians played a very 

important role in the formation of the Abbasid Caliphate, the 

Abbasids changed their policy towards them after establishing 

their power and adopted a policy of violence. This issue was 

effective in the reaction of the Iranians against the Abbasid 

Caliphate. The creation of rebellions and the formation of 

governments such as the Taherids, the Saffarids and the 

Samanids was a natural result of the change in the policy of the 

Abbasid Caliphate against the Iranians. After the establishment 

of these governments, interaction and confrontation between the 

Abbasid caliphs and the Iranian emirates occurred due to the 

conditions and issues created, especially since some of them, like 
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explanatory method. . 
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این مقاله به بررسیی اوع  امار  ها  سیساسیی در دورلا ت عب سیاسیساد پرداتسه اسیبن دو وع   

امار  اسیسس  و اسسفاا در این دورلا روا  داتب هه سدتاا در بنن اوعتای تف  ررعسدت هه واا  

حفدراوی ت عب سیاسیی را در رتیسرلا وسیسل رودرو امترااعر  تیفتیب تعردلا و عروپاتیستلا  

  ی مهد   ار س وقش بتی ی ت عب سیاسی    ر رس  در تیف    اد س راو ی اررچه ا ه چالش می هشیست   سیاسیاوی را ب 

  اسیب س دادلا  سی  ر سس تعد را وتییب به نواد ا    اسیب س رتر   سی  ب س پس از اثی   اد س سیاسی ی داتیسدت  ول 

مؤثر بعد   ی در برابر ت عب سیاسیی  اد س راو ی متییهله در واهدش ا  ن س ررعسدتن هد  ش س تشییعوب را در پ 

  ر سس ا    ی ع س طی   ۀ ج س وس   اد س و سیاماو   اد ی صیاار   اد  ی طاهر   د چع   یی ها حفعمب     س و اشیف     ها تیعر   جاد ی ا 

و متیال     ط ی ها بدا به تیرا حفعمب   ن ی ا  جاد ی بعد  پس از ا   اد س راو ی در برابر ا   ی ت عب سیاسی  اسیب س سی

از    ی نوفه بعضی  ژلا ی نمت  به و  ش س پ   ی راو ی ا     ها و امار    ی سیاسی    تواا   ن س تیتلا اعام  و اقاب  ب  جاد ی ا 

این مقاله به رو  ااریخی   بعدوتن  تلا س به رتر  رسی  اه س تو  دشیعر بتود سهت و م   اد  ی نوها ماودت صیاار 

و ایسسدی در پی بررسیی و اجییه و اووس  امار  ها  اسیسس  و اسیسفاا در دورلا ت عب سیاسیی 
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   همقدم

با ورود اسلام به ایران و پذیرش آن از سوی ایرانیان دوران نویدبخش و جدیدی در تاریخ کشور ما آغاز  

برای ایرانیان پدیدار گردید. ظلم و  شد. اما چیزی نگذشت که با روی کار آمدن امویان دورانی سخت  

عباس، به کمک ایرانیان، منجر شد. و اگرچه ایرانیان در جور امویان در نهایت به روی کار آمدن بنی

گیری خلافت عباسی نقش بسیار مهمی داشتند، ولی عباسیان پس از تثبیت قدرت، سیاست خود شکل

پیش گرفتند. همین مسأله در واکنش ایرانیان در برابر  را نسبت به آنان تغییر داده، سیاست خشونت را در  

هایی چون طاهریان، صفاریان و سامانیان های و تشکیل حکومت خلافت عباسی مؤثر بود، ایجاد شورش

ها بنا به شرایط نتیجۀ طبیعی تغییر سیاست خلافت عباسی در برابر ایرانیان بود، پس از ایجاد این حکومت 

های ایرانی پیش آمد، به ویژه آنکه بعضی مل و تقابل بین خلفای عباسی و امارتو مسائل ایجاد شده تعا

های قمری، شیعه از آنها مانند صفاریان، بدون عهد و منشور خلیفه به قدرت رسیده بودند. در اولین سال

ت آنها باعث برانگیخته شدن مخالف  مجدداً به گروه برجسته مخالف با امپراطوری عباسیان تبدیل شد.

النهرین گردیدند. عربهای بادیه نشین این منطقه تحت رهبری خانواده همدانیان نفوذ علیه عباسیان در بین

خود را از سمت جنوب تا بغداد، از سمت غرب تا داخل سوریه شمالی، و از سمت شمال تا داخل 

 ارمنستان گسترش دادند.

شیعیانی که از تعقیب عباسیان به آنجا پناه برده بودند مردم  در منطقۀ دیلمان واقع در کنار دریای خزر نیز  

ه.ق شیعیان دیلمان از دستگاه خلافت اعلان استقلال نمودند،   264محلی را مسلمان نمودند. لذا در سال  

فرماندار عباسیان را اخراج کردند، و دولت مستقلی را تشکیل دادند. در اوایل قرن دهم یکی از پادشاهان 

ه.ق   325نام مرداویج بن زیاد بر اکثر نقاط غربی ایران تسلط پیدا کرد. هنگامی که وی در سال  دیلمی با  

به رهبری برادران بویهی قرار گرفت و  کشته شد منطقۀ تحت حاکمیتش در دست سربازان دیلمیش 

از نظر اداری بدینوسیله برادران بویهی سلطۀ خود را بر منطقه برقرار کردند. از این دوره به بعد خلفا که 

توانستند از نیروهای یک یا چند ایالت تقاضای کمک کنند و یا  و نظامی عاجز و ناتوان بودند فقط می

ه.ق خلفا به منظور موقعیت خود   325ها را با هم درگیر نمایند. در سال  اینکه که در برخی مواقع آن

ز اختیارات مختلفشان بجز حق تشریفاتی منصبی با نام »منصب امیرالامرائی« را بوجود آوردند و خود را ا

ه.ق آل بویه بعد از یک مبارزه پیچیده و چند   333تعیین حکام دولتها محروم نمودند. اما بالاخره در سال  

جانبه توانستند بغداد را به کنترل خود درآوردند و بدینوسیله امپراتوری عباسیان را سرنگون کنند. البته 

ه خلیفه اجازه دادند که مقام ظاهری خود را حفظ کند و بدین ترتیب سلسلۀ آل بویه پس از فتح بغداد ب
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 حکومت استیلایی. 2
اند ولی به علت گرویدن به مذهبی غیر از مذهب حکومتهای ایرانی هستند که در ایران اسلام را پذیرفته

بغداد شدند، مانند صفاریان و دیالمۀ آل بویه و آل زیار علویان رسمی خلفاء یعنی تسنن مدعی خلیفه  

های ها سیادت روحانی خلفاء را قبول نداشتند. این حکومتها تشکیل سلسلهطبرستان و که این سلسه

مستقلی دادند، خلیفه ناگزیر بود برای تأمین وفاداری اعیان و دهقانان ایرانی نسبت به خود متنفذترین 

گونه امارتها  د اعیان و بزرگان مزبور را به حکومت موروثی آن ایالت منصوب نماید، ایننماینده و فر

تدریجاً بصورت دولتهای خودسرانه بدون اینکه از طرف خلیفه منصوب شده باشند یا فرمانی از وی 

گرفتند، پیدایی دولتهای محلی در مشرق ایران از یک صادر شده باشد حکومت محلی را به دست می

در نتیجه مبارزه داخلی محافل علیه زمامدار خلافت و از طرف دیگر بر اثر نهضتهای مردم که ارکان  سو 

 قدرت خلفا را متزلزل ساخته بود تسریع گشت. 

 حکومت استکفایی . 3

شناختند و بنام حکومتهای ایرانی هستند که در ایران اسلام را پذیرفته و خلیفه را خود امیرالمؤمنین می

خواندند و در حقیقت بر همان مذهب خلیفه بودند، مانند سلسلۀ طاهریان، سامانیان، غزنویان یاو خطبه م

و سلجوقیان. در واقع حکومتهایی که برای منافع شخصی و حاکمیت و نشان دادن قدرت خود بر مردم 

ایران می از  با سیاست، خود را وکیل خلفا بر سرزمینهای  آنها هم خلیفه  از طریق  دشمنی و  دانستند. 

توانستند بر مردم حکومت کنند. )بیات، خطرات احتمالی خلیفه به دور بودند و هم به دور از خلافت می

 ، ج اول( 244-243: 1370

 استکفاء –حکومت ارضی یا استیلاء . 4

دولتهای ایرانی هستند که از ابتدا با رأی و نظر خلافت به قدرت رسیدند و توانستند بر قسمتهایی از 

زدوت و هم در ب د اس می می  حکومت کنند. از همان ابتدا برای جلب نظر خلفا به نام آنها هم سکه  ایران

تعاوتوت  اما به دتی  رعوارعد بعت از رتر  ررعسن سعی در اسسق ل وا  تعد را داتسدت و در تنیه می

زماد تواا  ضعسف زدوت  در  مداطق اوب اصرف تعد به وا  امسراد تعد تنیه تعاوتلا و یا سفه می

هردوت هه رعسه رعسه سعی در اصرف ب تاد و اوب سسنرلا ررار دادد تواا را هم پا را اا نوجا دراز  می

 داتسدتن دولسهایی چعد نل بعیه از ند دسب هتسدتن
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تب  طاهر بعت از روجشی هه وتیب به مهمعد دا  (1324:  1387و رتیاوی     4     2773:  1380)مسرتعاوت   

و برا  رسستد به اهتاف تعد وا  مهمعد را از تنیه وداز جدعه اوتاتب و بجا  نوفه بگعیت » تتایا 

بدتلا تعیش و توساب تعیش  سیتالله مهمعد را وسفع دار«  راب: » تتایا وسفع دار ادا  پسرواد مودت 

سق ل ودعد  لسفن پسش از ا  بتاد بررییتراد تعد را« و بتین رعوه اس   اس)ص( را بتاوچه وسفع داتسه

نوفه از ثدرۀ هار تعیش بهرلا رسرد  وارهاد  هداد تب دررذ  وسسجۀ رسامها و تعرتها  مسعتد ایراوساد  

طویی طاهر و تاوتاوش جوعلا یاعبن این از نغاز سونۀ سرب اا ند زماد بعد هه اهدعد در رالب اسسق ل

بتین وسسوه  مسراث ههن ایراد به دسب ایراوساد   حرهب در ااریخ موب ایراد اهدسب بتسار داتب  زیرا

اعساد و دولسها  متسق  و متوداد ایراوی عرصب یاعسدت اا به احساء و تفععایی و رتسر  ند بتردازوتن 

 (76 :1378(  )تضر    311-312: 1367)ابن طقنقی  

امار  ند واحسه مساد لانق در تراساد و پس از و   دولب و    205حتسن و در سال  الیسه از زماد طاهربن

ها را برا  رهایی از سونۀ ت عب سیاسی برداتبن این به عرزوتاوش معروثی تت  و ایراد وختسسن را 

معدا  اسسق ل هام  ویعد  چرا هه واریۀ ت عب برا  متوداواد سدی  هه جدعسب غالب ند روز ایراد 

در ررود بعت از این واریه به مرور  با   دادوت  ادها واریۀ پذیرعسه تتلا در حفعمب بعدنرا اشفس  می

در   (245:  1393سوناد دادن )جعاریاد     – حضعر امسراد و س طسن متسق   جا  تعد را به واریۀ توساه  

ا  به دسب  این دورلا ایراوسب اعاوتب در لعا  ااواد صعر  و اسدی با ت عب تفاسگی و ارری اازلا

     اول( 115: 1377و اهلست اسدی داتسدتن )اتتعلر    نوردن تواا در این وعاحی عقط یک حق اعتسح

 امارت صفاریان )استیلاء(. 2-5

یعقعب لسث در ایراد و وعاحی ترری ند  حفعمب متسقوی برپا هرد  سساراد جدعسب هثسر  بعدوت هه 

داد اا  می   نمت  بدابراین به اماراهایی ماودت صااریاد اا حت  اتسسار ت عب از سهتۀ ادارلا هردد نوها بر ودی

هددتن وعاحی ترق حفعمب  ایراد دوسسی بعدلا اسب هه با حفعمب تواا    اا در  یعقعب رویگرزادۀ 

داوتسه اسب هه تواا  ب تاد ادها از رالا زور هردلا اسب  زیرا به درسسی میسیاسی به تت  مخالاب می 

وتاروت و بتین جهب به عرماوها  ا   اوت و به متال  مذهیی هدسرین س رهو وسروگ بر متدت رتر  وشتسه

( صااریاد وختسسن تفاف ساسم را در 421-1380:422الله مقت    توساه ابتاً اسسدایی وتاتسه اسبن )توس 

ادامسب رودرو سیاسی ایجاد هردوتن اصرف وعاحی ترری و جدعبی ایراد به دسب یعقعب  اوسقال نرا  

از طریق ات بوفه بسشسر اودس  رژیدی  ویعد   واامی بشدار میرتر   اا  ال  بدابراین  رژیم میبعر  نمتن 

زماوی پایست هه امرا  صاار  رتر  ند را داتسدت هه رودرو تعد را در برابر رریایشاد وگه داروتن هدگامی 





ش 
وه

پژ
ها

 ی
ط ب

واب
ر

ی 
ن 

ل
مل

ال
ره 

دو
 ،

ار
چه

ره 
ما

 ش
م،

ده
1 ،

52 ،
ار

به
 

14
03

 

 

 

316 

 

 

عروزاوی     ( اسبن  رردیتلا  سوته  این  به  اس می  معرتاد  بسشسر  سدایب  معجب   ( 6:  1381اجسداسی  

تعاوت  او وسی بعت از متای از توساه رو برررداوت و ماودت وساه میاسداسس  ساماوی تعد را بدتۀ وعادار ت

وسی به امسر اسداسس  بتسار   (28:  1358زدوتن ) اتتعلر   صااریاد سفه را به وا  تعد می  توساه معسضت 

عرسساد و حفعمب سستساد و تراساد اا مازوتراد و رذاتب و برا  او تول رسدسی و ننن میاحسرا  می

پعتست و بعت از پعتستد هر یک دو رهعب یک می  ااعیض ودعد و او توعسها  توساه را یکر  را به و

نورد و حام  بعسست و ترایط اعاسم به جا  میریارد و بعت مجدع  توعسها  اهتایی را میوداز می

 (2820دادن )مسرتعاوت  هداد: توعسها و احفا  را هاسصت هیار درهم می

هعتستوت اا سساد  اسدی تواا را در اواار جوعلا دهدتن ترا  تعد را ب می امسراد ساماوی از هر جه

ودیمی عراهم  مؤمداد  امسر  برا   اتفال سساسی  نوفه سد ٌ س طسن پرداتسدت و هسچگعوه  با  و  نوردوت  

 الدهرینمتسق  تدال ترری ایراد بعدوت  باز به حاظ اصعل اس می وعادار بعدوت  و از هر وع  حدوه به بسن

(  142هردوتن )اتتعلر  هداد:  ودعدوت  و تار  از این وار وسسوۀ نسایش تواا را عراهم میتعددار  می

 ( 4661: 1391)ابن اثسر  

 استیلاء(   -امارت آل بویه )استکفاء. 4-5

ودعد  هرد  و حسی اصعر جیلی از سادب ند را وسی ودیبسدی ودی بعیه را هسچ هس پسشپستایش دولب نل

لب میبعر بر سالم چسرلا تت  و مرد  جهاد را مقهعر تعد هرد  و بر مقا  ت عب اسسس  یاعبن  لسفن دو

بعیه تواا را سیل و وصب هردوت  و وزرا را به هار واداتسدت  و از هار برهدار ودعدوت  و بتین پادتاهاد نل

اقاً از ایشاد اطاسب ساد هوسۀ امعر ب د سجم و سراق را زیر عرماد تعد درنوردوت  و رجال دولب مس

 ( 378: 1367هردوتن )ابن طقنقی  

اما اتوط نل بعیه بر ب تاد و دسسگالا ت عب  برا  تواا  سیاسی منوعب و معاعق مس  بعد  زیرا بجا  

پرسب و در صتد وابعد  ت عب سیاسی بعد  مرداوی هتاوی چعد مرداویج  هه مرد  مسعصب و مسهن

صت براوتاز  دسسگالا ت عب را وتاتسدت و با وجعد تسعه بعدوشاد  به ب تاد را اصرف هردلا بعدوت هه ر

ساتسدت  از این رو با نوفه بار سونۀ دلس  داتسن روحسۀ اتامح و ساز   با موسنها  غسر تسعی وسی می

هرد  اما چعد سونۀ نواد سساد  ظاهر  تواا  ها  توساۀ سیاسی به تت  سدگسدی میبعیهساد بر تاوه

(  172:  1378پذیر و حسی منوعب بعدن )تضر    هرد  اود  ند وضل برا  نواد امفاداظ میسیاسی را ح

اما نل بعیه تسعه مذهب بعدوت و ررایش به تاوتاد   (4     2986(  )مسرتعاوت  هداد:  163)اتتعلر  هداد:  

یاسساد سوع  داتسدتن ولی برا  پایاد بخشستد به ت عب سدساد ا تی وفردوت و حسی تف  و رالب س 
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اهلست ررار دادوت  و این سقستلا را هه حق عرماوتاراد برا  حفعمب هردد بر اهلست و اصتیق توساه میسدی 

 ( 202-203: 1381رعسدت)تپستوس  باتت پذیمی

 حکومت علویان )استیلاء( . 5-5

می ررار  تواا  سدال  اعقسب  و  تسم  و  ضرب  معرد  معارض   جریاد  سدعاد  به  هه  در سوعیاد  ررعسدت  

هعلا سوتوه  جدعب  هدعار  مداطق  ایراد  در  را  مدنقه  مداسیسرین  پداهگالا   یعدی جتسجع   الیرز   ها  

(  )پررار   40-42:  1384رم  ساولا و نولا اشخسص دادوتن)ارهددی نذر   تهرهایی چعد ریوین  ر    

پسروز  داسی هیسر بر حفا  مووی و طاهریاد  باسث اشفس  حفعمسی متسق  در وعاحی   (126:  1378

بعد   مخالف  ایراد  تدال  در  سوعیاد  ایجاد حفعمب  با  به تت   متسعسن  توساه  هه  تت   ایراد  تدال 

اب با نوها پرداتسدت  اما در وهایب سوعیاد اعاوتسدت حفعمسی متسق  اشفس  دهدت جاوشسداد او وسی به مخال

و رتراددتاوه سفاد را به دسب رسروتن الیسه دتددی سوعیاد با ت عب سیاسی و سدال ایشاد بر هسچفس 

(  )پسروسا  193پعتستلا وستب و هدعارلا بسن نوها و تواا  سیاسی جدگ و دررسر  بعدلان )رووقی  هداد:  

نتسساوی    اریال  الله   405:  1384و  اولساء   ( در   (101:  1393(   سوعیاد  از دسب  هدسشه  سیاسی  تواا  

دیت  اما سوعیاد هسچگالا وسعاوتسدت زحدب بعدوت و هدسشه نوها و زیاریاد را دو دتدن بیرگ تعد می

 ( 4664: 1391(  )ابن اثسر  32: 1377ت عب سیاسی را براوتازوتن )هترو   

 ومت غزنویان )استکفاء(حک. 6-5

در ررد پدجم هجر   سدب حفعمب ایراوی در مشرق سالم اس می ااعق داتبن در این سدب  اوتیشه 

اس می در هم نمسخسه بعد و اس   وسی   ها  تاور ویدیک میدی بر حق الهی بعدد سوندب با اوتیشهاعدلا

به اعدلا می اا حتود  حق مخالاب  واراً  اما در ساررچه  بهسر دهت   از هر  و مر   د  حسی جیار را 

 داوتن ترری هردد ت عب سیاسی و ایعسب از رعاوسن توساه سام  مهدی بعدن می

س طسن غیوع  هدعارلا اوب حدایب مذهیی نلسن سدب و اوریض به داتسن مداسیا  حتده با تواا  

بعدد و نواد وسی ماودت سیاسی بعدن امرا و پادتاهاد اول غیوع   چعد سیفسفسن و مودعد  سدی مسعصب  

اعاوتب با داتسن مداعل مشسرک با دولب هایی هه رتر  وعظهعر میساماوساد و پسرو  و نراهی از بهرلا

ها  ارک ذاااً اتدن را ب تاد حاص  هدت  سیب حدایب نواد از نلسن سدب تت  از نوفه پادتاهاد و اعدلا

نورد و در ها وا  توساه القادر را در تراساد میمودعد در تنیه  دادوتنبر دیگر عرق اس می ارجسح می

سعض از توساه لقب امسرالدؤمدسن و یدسن التوله و امسن الدوه پادا  ررعب هه بساوگر وعادار  او به  
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سوجعرساد اهثر مداطقی را هه روز  جیء امترااعر  سیاسساد بعدوت مجتداً به هم پسعوت دادوت و نرزو  

امتراطعر  جهاوی را دوبارلا زوتلا هر از سع  ااواد متوداواد و اشفس  یک  دوتن حفعمب سوجعرساد 

تتن نوها هدعارلا در نرزو  اشفس  یک ایراوساوی هه روز  در تتمب غیوعیاد ررار داتسدت حدایب می

 ( 258: 1373(  ) ابعحامت هرماوی  217امتراطعر  پایتار و یفتارچه بعدوتن )تپستوس  هداد:

در این دورلا س جقه در سسن حالی هه   اما اتوط این ستوه بر ت عب از وسدۀ دو  ررد پدجم نغاز تتن

هه تهد ظاهر  می داتسدت  اهسدا   وسی  مهم  این  به  باتدت   برتعردار  وارعی  واعذ  از  دربار  در  تعاسسدت 

رسر  ت عب و یا دسب هم نرامشی وتیی را به دربار ت عب برررداودتن در این دوراد مجتداً تاهت تف 

 ( 126وتیسعهت  تعد هتسسمن ) رادر   هداد: وصایا و تعاسسها  تواا  متسقر  در باب

ا  متسقسداً به وسسوۀ سوناد سوجعری از در مجدع  بایت راب هه به دوراد اتوط س جقه  هسچ توساه

ا  بتسب باطدساد پا  دروسامت  معارد سیل وجعد داتب ولی رس  وهن بجا  ند وختسسن بار اسب هه توساه

ها  ویدیک ل چهار  هه احسا  وتیی رتر  ت عب در سرزمسنتعدن با زوال س جقه مقنمقسعل می

اما س طسن اولسۀ س جقه بر دریاعب عرامسدی از تواا پا    (137ب تاد بعد  عراپسش نمتن )رادر   هداد:  

را می هددت و حفعمب تعد  پا  و  پایگاهی هدتنح غیوعیاد دسب  برا  تعد  بتین وسسوه  اا  عشردوت 

با ااخاذ وقش متاععاد دین اس   حسثسسی برا  تعد هتب ودایدتن س طسن بعت   راوعوی سازوت و هم ایدفه

اا بتین وسسوه معرعسب تعد را در مقاب   از موفشالا سعی می هردوت تداسایی توساه را بتسب نوروت 

پس از برار  اشسل برا   –رریایشاد اقعیب سازوتن دورۀ اول سوجعری عقط وشاوگر اداسذ دوبارۀ اتدن 

ویعد بوفه اهلست دوبارۀ معرعسب ت عب به سدعاد رلسس جامعۀ اس می وسی بعد هه با هدفار    –متای  

 ( 13: 1363سوندب به سدعاد یک سدصر ضرور  در نرماد حفعمب اس می اعجسه ررددن )لدیسعد  

ه مودعد وسی به توساه این وعیت را داد هه در سراسر مدالک اوب پعتش تعد  به وا  توساه تنیه و سف 

تعاوتلا و زدلا تعدن ط رل بعت از ورود به ب تاد رووق دربار ت عب را برررداوت  ستس وا  و  را به  

سدعاد سوندب در مدابر ب تاد یاد هردوت  و رسدی تتد سوندب سوجعرساد در دربار ت عب از هدسن جا 

 (395: 1367نغاز تتن )ابن طقنقی  

 قراختائیان )استکفاء(. 8-5

رسب سدن و اصعل حفعمسها  اس می ایراد ترری را پذیرعسدتن پادتاهاد این سوتوه بدا  رراتسالساد به س 

به رسم تعد مداطق اوب سونه را به دو بخش اقتسم هردوتن نوها بر حاهدسب ظاهر  تواا  سیاسی 
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اولسن رویارویی ت عب با تعارزمشالا در زماد سوناد افش بعد  هه   مساد ت عب و تعارزمشالا وستسسمن 

هرد  وهاد و ت عب و سوندب در برابر هم ررار ررعسدتن از طرعی افش در برابر ت عب اظهار اابعسب می 

ر پی راضی ودعدد توساه میدی بر رسدسب تداتسن رتراش بعد  از طرعی دیگر با اس   هثر  هه الیسه د

: 1380ستالا تعد  تعاهاد اط   یاعسن از اعاوددت  واامی تعد دچار ارس و وحشب ودایتن )توعسیر    

-3260:  1382(  ) اقع  و ریویدی   2     43:  1378(  )جعیدی   7     3311(  )مسرتعاوت  هداد:52-51

3259) 

 نتیجه گیری

بعت از رعسن امعیاد و نمتد سیاسساد به ت عب  بخاطر ویدیفی بسن نوها با ایراوساد سعی در ارایاط ویدیفسر 

و مؤثرار  با ایراوساد داتسدتن به تصعص در زماد مهمعد سیاسی در تراساد و ویرد او با برادر  امسن  

خی را به دسب نوردوت اا اهثر مداصب هشعر  و  ایراوساد به تصعص مرد  تراساد این عرصب ااری

ها  در ارایاط و اعام  ت عب سیاسی با حفعمب در وسسجه     لشفر  دسسگالا ت عب را در اتسسار رسروتن

ها با اتوط تواا معاعق ویعدوت ولی هسچ یک ایراوی بایت اذساد ودعد: با وجعد  هه برتی از این حفعمب 

دهت هه مرد  ت عب و یا برداتسن توساه را وتاتسدت و این امر وشاد می از نوها رصت براوتاز  دسسگالا  

  امعر مذهیی و معدع   پذیرعسه بعدوتن ماودت ساماوساد  غیوعیاد ایراد اابعسب توساه را  بخصعص در زمسده

هردوت هه برا  ها  ایراوی ا   میاز طرعی حفعمب   .و سوجعرساد هه حفعمب اسسفاایی اشفس  دادوت

ا  و اسسوفا  تعد و وع  مقیعلسب یا مشروسسب را به دسب نوروت: مقیعلسب موی و مشروسسب دیدی ثی

  هده  .هه مسهثر از پذیر  اس   اعسط ایراوساد و وسی پذیر  مقا  ت عب به سدعاد یک اص  معدع  بعد

یا  تعد را با هردوت مشروسسب دیدی را به دسب نوروت و مداسها  ایراوی و حسی ارهاد سعی می دولب 

  ادامه حسا  سساسی نوها دسسگالا ت عب اعسعه دهدت؛ زیرا در ند زماد با اعجه به ترایط معجعد تزمه

اسسس ء بعد؛ یعدی اا پایاد حفعمسشاد   –حاهدسب طاهریاد از وع  اسسفاا    .پذیر  و اطاسب از تواا بعد 

از عرماد توساه  بوفه با هدک تدشسر رتر  را به عرماد توساه رردد وهادوت؛ ولی صااریاد وه با اسساادلا  

  اسسس  داتبن اما امار  ساماوساد از وع  اسسفاا بعد؛ به دسب ررعسدت  از این رو  حفعمب نوها جدیه

یعدی اررچه در ابستا با اسساادلا از عرماد توساه به رتر  رسستوت  ولی پس از ند تواا را از اظهاروار و 

د مدل هردوتن بدابراین  وع  حاهدسب طاهریاد  صااریاد و ساماوساد در روابط دتالب در امعر داتوی تع 

این  با  این اساس روابط تعد را  بر  وسی  اهثسرا  متسقسم داتب و تواا  با دسسگالا ت عب سیاسی  نوها 

  اوسااسی اررچه مداسیا  طاهریاد و ساماوساد با ت عب سیاسی یک رابنه  .ها اداسم می هردوتحفعمب 
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 (: ااریخ ایراد  اهراد  جدالی پعرن 1380الله مقت   احدت )توس 

 ن4(: ااریخ ایراد  ارجده: حتن اوعته  اهراد  امسرهیسر    1379رن دن عرا  و جدعی از وعیتدتراد )

 رسراد در ایراد  اهراد  روزرارن(: رسا 1382رووقی  مهرداد )

(: سررذتب ساماوساد )برررعسه از هساب ااریخ بخارا اثر مودت بن جعار ورتخی( اهراد  مؤستۀ عرهدگی 1381)زییاپعر  عرزاد  

 اه  رومن 

 (: حسا  سودی در سهت نل بعیه  اهراد  داوشگالا اهراد  مؤستۀ اوسشارا  و چاپن 1383عتایی سراری  غ مرضا ) 

 ا   اهراد  مؤستۀ هساب هدرالان(: ساماوساد از نغاز اا عرج1381عروزاوی  ابعالقاسم )

 (: اوعل میاوی مشروسسب ت عب  اهراد  بدسادن1375رادر   حاام )

 (: ااریخ هام  ایراد زمسن  اهراد  نرودن 1387رتیاوی  سیاس )

 (: تهریاراد رددا   اهراد  جامین 1377هترو   احدت ) 

 ارجدۀ: سوی بخسسار  زادلا  اهراد  اط سا ن (: ااریخ جعامل اس می  1381تپستوس  نیرا ماروین )

 ن 6ل ب وامه دهختا    

 (: سسر  در ااریخ ایراد بعت از اس    ارجدۀ: یعقعب نژوت  اهراد  امسرهیسرن 1363لدیسعد  ند )

 (: واریۀ دولب در ایراد  ارجدۀ: چدگسی پهوعاد  اهراد  نزادن 1359لدیسعد  ند )

 رییتلا  اهراد  امسرهیسرن (: ااریخ 1339متسععی  حدتالله ) 

 ن 2و  1(: مرو  الذهب  ارجدۀ: ابعالقاسم پایدتلا  اهراد  اوسشارا  سودی و عرهدگی    1374بن حتسن )متععد   سوی

 (: اجارب اتمم  ارجدۀ: مودت عضالوی  اهراد  زرینن1366متفعیه راز   ابعسوی )

 ن 7و  6مرهی دالرلا الدعارف بیرگ اس می    (: ااریخ جامل ایراد  اهراد  1393معسع  بجدعرد   هاظم )

 ن4(: روضه الصاا  اصوسح: جدشست هساد عر  اهراد  اساطسر    1380مسرتعاوت ) 

 (: توساه و سوناد  ارجده: سسروس ایید   اهراد  امسرهیسرن1358ون ون باراعلت ) 

 

 


